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وقتی با قدرت جلو مــی روی، می بینی خواه ناخواه همه نگاه های 
متعجب و قضاوت ها حذف می شــود و تو پلــه به پله به هدفت 
نزدیک تر می شــوی. من از این جهت همیشه امیدوارم، امیدوار به آینده و 
درست شدن شرایط. خیلی از دوستان من مهاجرت کردند و رفتند، اما من 
با وجود اینکه شــرایطش را هم برای رفتن داشــتم،  نرفتم؛ چون اگر قرار 
باشد همه بگذاریم و بریم پس کی بماند مملکت را بسازد؟ ضمن اینکه به 

باور من هیچ کجا مملکت خود آدم نمی شود

پنجشنبه
۱۷ فروردین ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۲۵

گزارش  

واکنش شورا به آتش سوزی های سریالی اتوبوس های تندرو
روزشمار تحقق وعده های حمل و نقلی روشن شد

نورا حســینی:  ۱۰ روز از سال ۱۴۰۲ گذشــته بود که یک دستگاه اتوبوس تندرو در 
خیابان ولیعصر دچار حریق می شود. مسافران از این حادثه جان سالم به در می برند، 
اما اتوبوس در آتش می ســوزد. چهار روز بعد یک اتوبوس تندرو دیگر در ایســتگاه 

لویزان دچار دودگرفتگی می شود. عامل هر دو حادثه نقص فنی اتوبوس ها بود.
علی اصغر قائمی، عضو کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران، این 
حوادث را نشانه های ضعف در نگهداشــت می داند و می گوید:  این کم کاری ممکن 
است از سوی شرکت واحد رخ داده باشد و شاید قصور رئیس خط یا راننده اتوبوس 

باشد.
او ادامه می دهد:  نبود کپســول آتش نشــانی در اطفای حریق و ابزارهایی که به 
پیشگیری از حوادث کمک می کند، نشانه بی توجهی به موضوع نگهداشت است که 
در این چند ساله نسبت به حوزه حمل ونقل عمومی وجود داشته و در این دو ساله هم 
به درستی به آن پرداخته نشده؛ به  همین  دلیل امسال اختیارات وسیعی به شهرداری 

داده شده که جدی تر به موضوع تقویت ناوگان اتوبوس رانی پرداخته شود.
این عضو شــورای شهر تهران ادامه می دهد: شــهرداری در این زمینه به ما قول 
داده اند و روزشــمار ما هم شروع شــده و امیدواریم بتوانند این وعده ها را در شرایط 

سخت محقق کنند.
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای شهر 
تهران، هم درباره بحران فرســودگی ناوگان حمل ونقل عمومی و حوادث ســریالی 
در متــرو و اتوبوس می گوید:  بارها درباره این موضــوع تذکر دادم که تجهیزات عمر 
مفیدی دارند و اگر در طول بهره برداری و حتی در پایان عمر مفیدشان مورد تعمیرات 
اساســی و زیربنایی قرار نگیرند، حتما می توانند با حوادث و مشکلاتی مواجه شوند. 
بازســازی اتوبوس ها، چه اتوبوس های تندرو و چــه اتوبوس های معمولی از جمله 
موضوعاتی بود که ســال گذشته بارها و بارها راجع به آن تذکر دادیم، عقب ماندگی 
در این حوزه بسیار است. باید همکاران در شرکت واحد با عزم جدی در سال ۱۴۰۲ به 
دنبال رفع معایب اضطراری اتوبوس ها باشند. همچنین در گذشته مقرر کرده بودیم 
همه اتوبوس ها دارای یک کپسول اطفای حریق باشند؛ زیرا حادثه ممکن است برای 
خودروهای نو هم پیش آید، اما مهم این اســت که پیش بینی ها و بازدید فنی انجام 
شده باشد و نواقص قابل تشخیص را رفع کرده باشیم؛ بنابراین داشتن کپسول اطفای 

حریق لازم است.
بــه گفته او بازدیدهای روزانه و دوره ای هم باید صورت بگیرد. برای مثال اگر این 
بازدیدها روزانه انجام شــود، حوادثی که بر اثر نشــتی و پخش شدن روغن و افزایش 
حرارت ایجاد می شــود، کاهش پیدا می کند یا اگر ایراداتی که درباره کابل کشی است، 
برطرف شــود، این نوع حوداث کمتر می شود و در مجموع موضوع نگهداشت بسیار 

مهم است.
اما تکرار این حوادث وضعیت بحرانی ناوگان اتوبوس رانی تهران را که نزدیک به 
۹۰ درصد آن فرســوده است، یادآوری می کند. بر اساس آمارهایی که مدیران شهری 
از وضعیت اتوبوس های پایتخت می دهند، ســامانه اتوبوس رانی کلان شــهر تهران 
اکنون از پنج هزارو ۴۴ دستگاه اتوبوس شامل هزارو ۶۹۸ دستگاه اتوبوس عمومی و 
سه هزارو ۳۴۶ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی برخوردار است که از این تعداد، بالغ 
بر دو هزارو ۴۰۰ دستگاه آن فعال بوده و در خطوط اتوبوس رانی مشغول جابه جایی 

شهروندان هستند.
هرچند شــهردار تهــران در اســفندماه تعــداد اتوبوس های فعــال در خطوط 
اتوبوس رانی را هزار و ۶۰۰ تا هزار و ۷۰۰ اتوبوس عنوان کرد که به آمارهایی که رئیس 
کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران بارها اعلام کرده، نزدیک تر است. 
از طرفــی با توجه به آیین نامه اجرائی ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب هیئت وزیران 
در سال ۱۴۰۰، از کل ناوگان اتوبوس شهر تهران چهارهزار و ۲۳۹ دستگاه آن از سقف 

سنی مصوب عبور کرده و فرسوده است.
معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران هم درباره تعــداد اتوبوس   های 
فرســوده به علت مسائل فنی گفته اســت: «دوهزارو ۵۱۴ دستگاه از ناوگان سامانه 
اتوبوس رانی شهر تهران به علل فنی یا از رده خارج شدن، متوقف بوده و اکنون قادر 
به خدمات   رســانی به مسافران نیستند، میزان فرسودگی ناوگان سامانه اتوبوس رانی 
شــهر تهران در وضعیت بحرانی قرار داشــته و بیش از ۸۰  درصد ناوگان آن از سن 
فرسودگی عبور کرده   اند و این موضوع موجب کاهش تعداد ناوگان فعال و در نتیجه 
اختلال در خدمات رسانی به شهروندان و تأخیر در ورود اتوبوس   ها به ایستگاه   ها شده 

است.
روز گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران هم از تعیین مهلت شش ماهه برای 
اتوبوس رانی و سازمان استاندارد به  منظور اصلاح وضعیت و ارتقای ایمنی یا از رده 
خارج کردن اتوبوس های غیراستاندارد خبر داد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری 
استان تهران، درباره این حوادث گفته است: با توجه به وصول گزارش هایی از مراجع 
ذی صلاح درباره غیراســتاندارد بودن مخازن گاز در برخی از اتوبوس های شهری و با 
عنایت به اینکه این امر می تواند ســلامت شــهروندان را در مخاطره قرار دهد، پس 
دستورات قضائی لازم به  منظور حل این مشکل در راستای احقاق حقوق عامه صادر 
شــد. با پیگیری های ویژه ای که در این حوزه صورت گرفت، مهلت شش ماهه ای به 
اتوبوس رانی و ســازمان اســتاندارد داده شد تا نســبت به اصلاح وضعیت و ارتقای 

ایمنی یا از رده خارج کردن این قبیل از اتوبوس ها اقدام کند.
امسال اعضای شــورای شــهر تهران ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه ناوگان 
حمل ونقل عمومی در بودجه پیش بینی کرده اند. مدیران شــهری امیدوار هستند با 
توجه به این میزان اعتبار، وضعیت ناوگان اتوبوس رانی پایتخت بهبود یابد. شــهردار 
تهران روز گذشــته تفاهم نامه ای با وزارت صنعت، معــدن و تجارت (صمت) برای 

تجهیز ناوگان امضا کرد.
زاکانی در جریان امضای این تفاهم نامه گفته اســت:  ما به دنبال نوسازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی در شــهر تهران هســتیم. اکنون ۷۵ درصد رفت وآمدهای سطح 
شهر با خودروهای شــخصی صورت می گیرد و سهم ناوگان حمل ونقل عمومی در 
جابه جایی های درون شــهری ۲۵ درصد اســت. در شــهر تهران با فرسودگی ناوگان 
حمل ونقل عمومی روبه رو هستیم و از استانداردها نیز عقبیم. به عنوان مثال مطابق 
اسناد بالادستی باید ۱۱ هزار اتوبوس در پایتخت فعال باشد، در حالی که این رقم اکنون 

دوهزارو ۵۵۰ دستگاه است.
او دوباره بر موضوع تراموا که تنها مجوز مطالعات آن در این سال داده شده، تأکید 
کرده و گفته اســت: در بخش تراموا نیز به دنبــال ایجاد الگویی جدید از حمل ونقل 
هســتیم. همچنین با هدف ســاخت ناوگانی پاک و غیرآلاینده در راســتای توسعه و 
نوســازی اتوبوس، ون، تاکســی و موتورســیکلت های پایتخت اقدام خواهیم کرد. 
بر اساس این تفاهم نامه قرار است بحث نوسازی جدی و گسترده وسایل حمل ونقل 
عمومی انجام و از طریق اصلاح نرم درخصوص افزایش خطوط، تغییر چارچوب های 

حمل ونقل در خطوط، خدمت متفاوت و افزایش میزان ناوگان اقدام شود.

سدری رنگ غالب وســایل مغازه شان است. به ســبک چیدمان دکان های دهه ۶۰ 
یــک یخچال دارند برای خوراکی ها و دیگری برای نوشــیدنی . داخل مغازه یک گچ بری 
آینه کاری به ســبک قدیم کار شده  است. فِرشان زغالی  است و آتشش آماده . آن طرف تر 
چای شــان به راه است و درون اســتکان های کمرباریک نقاشی شده از میهمان پذیرایی 
می کنند. مشــتری دو سیخ جگر ســفارش داده، بیرون نشسته اند و با اشتیاق می خورند 
و هنگام تسویه حســاب چای هم ســفارش می دهند. فضای نوســتالژی این مغازه که 
در خیابان سنگفرش شــده ســی تیر قرار دارد، سبب می شــود خوردن کباب، جگر، دل 
و قلــوه در جگرکــی جلال حس کهنه قدیــم را تداعی کند. اما این مغــازه یک ویژگی 
منحصربه فرد دارد که باعث می شــود آن را از بقیه متمایز کند؛ جگرکی جلال توســط 
ضحا و آیدا قلی پور مدیریت می شود. حالا حتما با خودتان می گویید پس چرا «جلال»؟ 
این نام کســی اســت که پیشــنهاد این ایده را به ضحا و آیدا داده است. دو خواهر که 
یکی شــان ۲۷ سال دارد و دیگری ۲۹ سال، شش ماه است که جگرکی راه انداخته اند و 
با وجود چالش های فراوان، هر روز احساس موفقیت و رضایت بیشتری دارند. ضحا دو 
لیسانس حقوق و روان شناسی گرفته. کار در بیمارستان اعصاب و روان را دوست داشته 
اما شــرایطش فراهم نشده است. او می گوید به شغل های عموما پرچالش علاقه دارد 
و از پسش برمی آید. مشتری را ضحا راه می اندازد، آیدا رفته نان بگیرد و این تقسیم کار 
را از همان اول راه برای خودشــان تعریف کرده اند. ضحا خواهر بزرگ تر است، پرستیژ و 
لباس پوشیدنش شبیه به یک سرآشپز واقعی  است. می گوید: «شاید من اولین  زنی باشم 
که پشــت منقل می ایســتد و جگر و جوجه کباب می دهد دســت مشتری. من به پختن 
کبــاب آن هم بر روی آتش و زغال از بچگی علاقه داشــتم، برای همین هم فر گازی را 
برای مغازه انتخــاب نکردم». می خندد و ادامه می دهد: «مزه جگر روی زغال یک چیز 
دیگر است. پدرم همواره این علاقه ام را تشویق کرده و تا الان او بوده که نگذاشته من و 
خواهرم در مســیری که انتخاب کرده ایم، کم بیاوریم. من همیشه برای انتخاب شغل و 
مســیرم آشپزی جزء فانتزی ها و رؤیاهایم بود. اول به بازکردن رستوران فکر می کردیم و 
اینکه منوی غذاهای مکزیکی، ایتالیایی و ... را که همیشــه درست می کنم، ارائه بدهیم؛ 
اما خیلی اتفاقی یکی از دوســتان پیشــنهاد جگرکی را داد و ما هم به آن فکر کردیم و 

بعد راهش انداختیم».
تأسیسات مغازه کار خودمان بود

به گفته ضحا، «از این مغازه حدود ۴۰ ســال بود که اســتفاده ای نشــده بود. برای 
همین به بازســازی اساسی نیاز داشت. تعمیر مغازه از کاشی کاری گرفته تا لوله کشی و 
کارهای تأسیساتی را با کمک هم انجام دادیم . آیدا مهندسی مکانیک خوانده و بسیاری 
از امــور فنی بر عهده  او بود. تا اینکه مغازه روبه راه شــد و ما کارمان را شــروع کردیم. 
ابتدا به ســاکن بزرگ ترین چالشی که ما با آن مواجه شــدیم، نوسان قیمت ها و بالارفتن 
آنها بود. برای مثال قیمت جگر دو برابر شد. قیمت گوشت هم به همین ترتیب  و مردم 
قدرت خریدشان کم شــد. برای همین ما سعی کردیم از سود خودمان کم کنیم؛ یعنی 
قیمت هــا را بالا نبریم،  طوری کــه بر روی خیلی از آیتم ها ســودی نداریم. فقط ادامه 

دادیم برای اینکه شرایط را حفظ کنیم و در مغازه را نبندیم».
ضحا از دومین چالش هم حرف می زند: «همین که ما به عنوان یک زن پشت منقل 
ایســتادیم و کباب درســت می کنیم، باعث نگاه های عجیب و پر از علامت ســؤال برای 

آقایان اســت. به هر حال عادت ندارند و تا به حال چنین چیزی ندیدند که خب شــاید 
تقصیری هم نداشته باشند. مثلا مشتری آقا می آید داخل و می خواهد یادت بدهد، فکر 
می کند نمی توانی و از پســش برنمیای. یا مثلا می گوید من می ایستم شما بروید داخل 
آشــپزخانه! دو، سه هفته اول خیلی ناراحت شده بودم و واقعا ادامه دادن برام سخت 
شــده بود، ولی پدرم که همیشه الگوی من اســت، گفت اصلا به این چیزها فکر نکن. 
کار خــودت را بکن. بقیه هم کم کم عــادت می کنند. واقعا هم هر چقدر زمان می گذرد 
می بینم قضیه برای خیلی ها حداقل در همین محله جا افتاده و دیگر عجیب نیســت. 
خیلی ها الان حتی از شغل ما خوششان آمده و مدام سعی می کنند تشویق مان کنند. به 
این نتیجه رسیدم که همه چیز به خودمان مربوط است، اینکه درون جامعه بایستیم و 

خودمان را از محدودیت های فرهنگی جدا کنیم».
آزادی های پسران به نسبت دختران

ضحا از ریشه های سنتی برخی رفتارهای می گوید: «وقتی از قدیم جا افتاده که زن ها 
از جرقه و آتش می ترســند، انگار برای همه تبدیل به یک اصل شــده و معتقدند اصلا 
مگر یک زن بلد اســت آتش روشــن کند. ولی وقتی پای شغلت ایستادی و نشان دادی 
که از پسش برمی آیی، کم کم طرز فکرها تغییر می کند. البته شاید اگر پدر من مردی بود 

که نمی گذاشت من هیچ کاری بکنم، دست به آتش بزنم و آشپزی کنم، طبیعتا من هم 
ترسو بار می  آمدم. برای همین هم وقتی از تصمیم خود برای راه اندازی اینجا با او حرف 

زدیم، استقبال کرد و گفت حمایتمان می کند و تا الان هم همین طور بوده».
او بر این باور است که  «به پسرهای ما یک سری آزادی ها از همان اول داده می شود. 
ما نســل جوان باید حواســمان باشــد که دختران مان را با ترس انجام دادن یک ســری 
کارها بار نیاوریم؛ چون وقتی بگوییم نمی توانی، قاعدتا توانایی  هم به دست نمی آورد. 
برای ذهن دختران مان نباید محدودیت بتراشــیم؛ چون ذهن پر اســت از ایده و توانایی 
کــه با تمرین و تکرار و تجربه به ثمر می رســد. وقتی با قدرت جلــو می روی، می بینی 
خواه ناخــواه همه نگاه های متعجب و قضاوت ها حذف می شــود و تــو پله به پله به 
هدفت نزدیک تر می شــوی. مــن از این جهت همیشــه امیدوارم، امیــدوار به آینده و 
درست شدن شرایط. خیلی از دوستان من مهاجرت کردند و رفتند، اما من با وجود اینکه 
شــرایطش را هم برای رفتن داشــتم،  نرفتم؛ چون اگر قرار باشــد همه بگذاریم و بریم، 
پــس کی بماند و مملکت را بســازد؟ ضمن اینکه به باور مــن هیچ کجا مملکت خود

 آدم نمی شود».
پرطرفدارترین غذای منوی شما چه چیزی است؟

دنده کبابــی  ما طرفــدار زیادی دارد. قبلا میگوی کبابی  ما هم خیلی خوشــمزه بود 
که خب به خاطر بالارفتن قیمت ها مثل چنجه فعلا حذفش کردیم. جگر و گوشــت و 
مرغ و ... ســفارش می دهیم و برایمان می آورند. نان را خودمان می گیریم و بقیه کارها 
را هم با هم انجام می دهیم، اما فکر می کنم کارمان ســنگین تر که بشــود باید یک نفر 
را کمکــی بیاوریم. اتفاقا یکی، دو خانم در همین محله دیــدم که برای همکاری با ما 
مشــتاق هســتند. ما فعلا صبر کردیم تا زمانی که بتوانیم از پس تأمین هزینه های یک 

نیروی جدید بربیاییم.
همیشــه دلم می خواست هر شــغلی را که راه می اندازم برای همه قابل دسترس 
باشه، نه فقط برای یک قشر خاص. برای همین هم دلم می خواهد تا جایی که راه دارد 

قیمت ها را بالا نبرم که اکثرا قدرت خرید داشته باشند.

گپی با خواهرانی که صفر تا صد یک کبابی را می گردانند

جیگرکی دخترانه

نیاز به رنسانسی در معماری
البته این اعتراض گســترده دو هفته اخیر بی سابقه هم نیست. قبلا حدود دو، سه سال 
پیش، انجمن صنفی معماران استان البرز شکایتی به دیوان عدالت اداری تسلیم کرد مبنی 
بر اینکه اصلا هیئت های چهار نفره اســتانی (متشکل از نمایندگان شهرداری، شورای شهر، 
نظام مهندســی و اداره کل راه و شهرسازی) کلا در صلاحیت شان نیست که این ضرایب را 
تعیین کنند، بلکه فقط و فقط شــورای تعیین شده در ماده ۱۱۷ قانون نظام مهندسی است 
که می توانــد این جداول را تغییر دهــد. دیوان عدالت نیز رأی بــه ابطال مصوبات هیئت 
چهارنفره داد. اما این بدان معنا نبود که کرجی ها موفق به بازگرداندن روال همه استان ها 
به ضرایب شکست به سال ۷۹ شده اند. یکی از معماران فعال در کرج می گفت: من اعلان 
عمومی کردم که ما در البرز رأی هیئت عمومی ســاختار شکســت ۷۹ اخذ کردیم و نمونه 
دادخواست برای استان های سمنان، قم، اردبیل وگیلان و مازندران فرستادیم. می گفت اگر 
زودتر اقدام می کردند این اتفاق نمی افتاد. شکی نیست که اقدام جمعی و حرفه ای نتیجه 
می دهد. چنان که پیرو نامه ای که پیش کسوتان و معماران و شهرسازان قدیمی تر به وزیرراه 
و شهرسازی نوشته اند، اکنون سیل امضاهای معماران از همه جای ایران برای اعتراض روان 

شده است و هنوز ادامه دارد.
باید اعتراف کنم زمانی که در پی کشــف انگیزه این تغییرات برآمدم، به من گفته شد در 
این ۲۳ ســالی که از عمر این جدول «ساختار شکست» پایه می گذرد، اصولا در استان های 
مختلف هیچ کس از آن پیروی نمی کرده است. مثلا در اصفهان معماران به جای ۴۰ درصد 
تنها ۲۵ درصد از کل را می گرفته اند و در شیراز در مقاطعی این سهم تا ۱۵ درصد نیز تنزل 
می کرده اســت. حال اینکه چرا چنین شده اســت، از نظر من به نگاه کل جامعه مهندسی 
و مســئولان به نقش و مقام معمار وابســته بوده اســت. واقعیت این اســت که از بعد از 
انقلاب، معماران ما موقعیت خود را در جامعه مهندســی مرتبا از دست داده اند. در تمام 
این سال ها معماران ما نتوانســته اند یک نظام معماری حرفه ای غیردولتی (مانند انجمن 
آرشــیتکت های قبل از انقلاب یا چیزی شبیه آن) درست کنند و آنها هم که سعی کرده اند 
به جایی نرســیده اند؛ زیرا تصورشان این بوده که در شرایط دائما بحرانی و بی قانونی حاکم 
بر بخش ساختمان، ایجاد تشکل های حرفه ای بی فایده است! جالب اینجاست درحالی که 
در استان های کشور تشکل های صنفی معماران به تدریج و به صورت پراکنده تشکیل شده  
و مثلا در اصفهان نهادی به نام «انجمن صنفی معماران اســتان اصفهان» وجود دارد، اما 
در تهران که بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشــور و شاید بیش از ۲۰ درصد از مهندسان را در 
خود جمع کرده، تشــکل یا نهاد مشــابهی وجود ندارد! به سادگی مشاهده می کنیم که این 
بی عدالتی ها به ضرر جامعه معماری از قبل وجود داشــته است و اقدام آن چند نفری که 
درســت روز ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ جدول تغییر داده شده را به امضای وزیر رسانده اند، درواقع 
چیزی نبوده جز توجیه تمام بی قانونی هایی که در دو دهه اخیر انجام می شــده و کســی 
صدایش درنمی آمده است. در همین حین معماران برجسته (ستاره) به کار خود در مناطق 
مرفه نشین مشــغول بوده و به طور کلی نرخ ها و دستمزدهای خاص خود را داشته اند که 
به درستی اصلا ربطی به جداول قانونی نظام مهندسی نداشته است. بله. داستان این است 
که در تمام این ســال ها نقشه های تکرارشــونده و بدون نوآوری در معماری... باعث شده 
معماری نتواند به عنوان یک هنر خلاق به فضای شهری هویت و زیبایی ببخشد. ما معماران 
به جای رجوع به میراث غنی معماری ایرانی و رعایت اصول معماری مدرن که حدود یک 
قرن است جهانی شده، تسلیم وضعیتی شده ایم که تنها راه رهایی از آن گردآوردن اراده ای 
جمعی و حرفه ای برای بازیابی آن نقش قدیم و شایسته مقام معمار ایرانی است. خواه یک 
نظام معماری توانا و منفک از سایر نظامات، اما همراه با آنها در سطح ملی...، خواه ایجاد 
تشکل هایی محلی یا اســتانی که بتوانند با کار داوطلبانه و مستمر، معماری مناسب برای 
هفت اقلیم متفاوت کشورمان را تدوین و درهمه جای این مرز و بوم جاری کنند. آری، ما به 
رنسانسی جدید در حوزه معماری مان نیاز داریم تا هنر معماری غنی کشورمان از این فلاکت 
و سرافکندگی دور شود. به گروه های فعال حرفه ای که به ارتقای وضعیت حرفه و به همه 
مردمان بیندیشند؛ کسانی که برای پرداختن به بافت ها و بناهای میراثی هر استان، برای ایجاد 
روحیه مرمت و بهســازی به جای تخریب و نوســازی در همه جا، برای تشویق فنون جدید 
مرمت و ساختمان و تربیت تکنیســین های خوب در زمینه تأسیسات و سازه  و مهارت های 

دیگر پیرامون حرفه معماری  و هزار اقدام مؤثر دیگر، تلاشی فراگیر را آغاز کنند.

ادامه از صفحه اول


